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کیست این پنهان مرا در جان و تن؟
کز زبان من همی گوید سخن!

این که گوید از لب من راز کیست؟
بنگرید این صاحب آواز کیست؟

در من اینسان خودنمایی می کند
ادعای آشنایی می کند

کیست این گویا و شنوا در تنم؟
باورم یا رب نیاید کاین منم )1(

ایــن ابیات ، بــر گرفتــه از مقدمه منظومه 
لطیف و فاخر عاشورایی گنجینه اسرار»گنجینهًْ 
الاســرار« اثر طبع »عمان ســامانی«،  شــاعر 
آیینی نیمه دوم ســده 13 و اوایل سده 14 ه . 
ق- عصر قاجار و مشروطه - است. شاعری  که 
با  خلق و آفرینش  این منظومه عارفانه- عاشقانه  
عاشــورایی ، نام خود را در شمار یکی از بزرگ 
ترین شاعران آیینی سرای ایرانی به  ثبت رسانید.

نام اصلی این شــاعر میرزا نورالله ، ملقب به 
تاج الشعرا و متخلص به »عمان« است. شاعری 
از دیار »سامان« استان چهار محال و بختیاری 

)1322- 1258 ه . ق( )2(
وی عــاوه بر منظومه مانــدگار »گنجینه 
اسرار« که در ســرودن آن تا حدودی متاثر از 
آتشکده نیّر تبریزی و زبده الاسرار صفی علیشاه 
اصفهانی بوده اســت ، صاحــب آثار دیگری نیز 
می باشد ، از جمله: منظومه معراج نامه )که ظاهرا 
تاکنون مجال چاپ و نشر نیافته است( ، مخزن 
الدرر که تذکره ای است دربردارنده شرح احوال 
و آثار تعدادی از شــاعران  استان چهار محال و 
بختیاری که به سبک تذکره های دوره باز گشت 
و با نثری متکلفانه نوشــته شده است ، و دیوان 
اشعار شاعر که در بر دارنده غزل ها ، قصیده ها و 
دیگر مثنوی های اوست و تاکنون چندین بار در 
ایران و هند تجدید چاپ شده است. ولی بی هیچ 
تردیدی می توان گفت که تاکنون هیچ کدام از 
آثــار او مرتبه ای به والایی و ارجمندی گنجینه 
اسرار نیافته اند. البته عمان قصیده معروفی نیز در 
مدح مولی الموحدین علی ) ع ( سروده است که به 
»قصیده لامیه« معروف است. این چکامه نیز در 
کنار منظومه گنجینه اسرار، به خاطر استحکام  و 
استواری و همچنین فخامت، فصاحت و سامت 
بیان، مورد اســتقبال و توجه اهل فضل و ادب 
قــرار گرفته و از جایگاهی شایســته برخوردار 
است که به عنوان تبرک و تیمن ابیاتی از آن را 

زمزمه می کنیم:
به پرده بود جمال جمیل عزوجل

به خویش خواست کند جلوه ای به صبح ازل
چو خواست آن که جمال جمیل بنماید

علی شد آینه ، خیر الکام قل و دل
من از مفصل این نکته مجملی گفتم 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل 
اما بــدون هیــچ تردیدی بایــد گفت که 
عمان ، شــهرت و آوازه خود را مدیون منظومه 
عاشورایی گنجینه اسرار است. او در این مثنوی ، 
با برداشت های ناب عرفانی از جریان عاشورای 
حسینی ، از حربن یزید ریاحی ، حضرت عباس ، 
حضرت علی اکبر ، حضرت قاسم ، به میدان رفتن 
حضرت سیدالشــهدا)ع( و عنان گیری حضرت 
زینب)س( ، ســفارش امام حسین )ع( در مورد 
حضرت سجاد)ع( به حضرت زینب)س( ، شهادت 
حضرت علی اصغر ، و بالاخره از به میدان رفتن 
حضرت سیدالشــهدا )ع( و جریان شهادت آن 
ذخیره خداوندی سخن به میان آورده است.« )3(

چرا »گنجینهًْ الاسرار«؟!
     در مــورد نام منظومه عاشــورایی عمان  
- گنجینه الاســرار -  که ترکیبــی از دو واژه 
فارسی و عربی است و تاکنون بسیاری از ادیبان 
وسخن شناسان  بر آن خرده گرفته اند ، باید گفت 
که عاقه مندان این شاعر در توجیه این اشتباه 
گفته اند که عنوان اصلی با یای بدل از کســره 
در مضاف گنجینه خوانده می شــود ، یعنی باید 
بخوانیم »گنجینه اســرار« ، همچنان که از آغاز 
تــا انتهای این گفتار نیــز این ترکیب با چنین 
رسم الخطی نوشته شده اســت. اشاره به نکته 
ظریف دیگری نیز در این خصوص ضرورت دارد. 
آنان که با ادب وگویش بختیاری آشنایی دارند ، 
خوب می دانند که گونه ای ترکیب سازی به صیغه 
و صرف عربی از واژگان فارسی ، در بین شاعران و 

حادثه تروریســتی اهــواز در روز 31 
شــهریور، موجب اندوه هر انسان دیندار، 
خردمند، دارای وجدان و آزاده ای – ایرانی 

و غیرایرانی - شد.
عده ای از دشمنان اسام، بدخواه ملت ایران، 
بی رحم، جاهل و آلت دســت اجنبی، به شکلی 
ناجوانمردانه عده ای از مدافعان کشــور و مردم 

عادی را به رگبار گلوله بستند.
آنان، به گونه ای دیگر ماهیت پلید دشــمنان 
داخلــی و خارجی دین خــدا و بدخواهان علیه 
انقاب و جمهوری اسامی را آشکار کردند و بار 
دیگر ثابت نمودند که دشمنی با خداوند و تقابل 
با انقابی الهی و حکومتی دینی و بد خواســتن 
برای ایران و ایرانی، مساوی دنائت و شقاوت است.
حادثه  تاسف بار اهواز، با هدف شوم ضربه به 
امنیت ملی، و صدمه بر اقتدار نیروهای مســلح، 
ترساندن ایرانیان از پافشاری بر آرمان های متعالی 
و نیز انتقام از مردم حامی دین و انقاب طراحی 

شده بود.
غافــل از اینکه؛ با وجود خشــونت و ترور و 
قتل عام و جنگ نظامی و اقتصادی و تحریم های 
همه جانبه بود که مردم ایران چهار دهه در برابر 
دنیای استکباری و عمله  فراعنه  زمان ایستادند 
و امروز در قله  قدرت و بالندگی به ســر می برند! 
گواه ایــن ادعا؛ حفظ تمامیت ارضی کشــور با 
وجود هشــت ســال جنگ تحمیلــی و تقای 
تجزیه طلبان داخلی و خارجی، دستیابی به عمق 
نفوذ استراتژیک معنوی در سرزمین های گوناگون، 
رسیدن به نقطه  هجدهمین اقتصاد جهان، تبدیل 

توقع از که و بر چه چیزی؟
پژمان کریمی

رضا اسماعیلی

ادیبان بختیاری رایج بوده است که به کار بردن 
چنین ترکیباتی را جایز می دانسته اند- همچنان 
که شاعران فارسی گوی افغانی و تاجیکی ، امروزه 
با همان گویشــی که در کشــور خویش تکلم 
می گویند ، شعر  فارسی می گویند- برای مثال 
ساخت قصایدی با عناوین »گلیمیه« و »اسبییه« 
توسط شاعرانی چون افاکی و نیسان سامانی. با 
عنایت به چنین تسامح و تساهلی در بین شاعران 
بختیاری ، نباید از انتخاب چنین عنوانی توسط 

عمان چندان تعجب کرد.
گنجینه اسرار

 تلفیقی عاشقانه از حماسه و عرفان
استاد محمد علی مجاهدی ، شاعر و پژوهشگر 
عرصه ادبیات آیینی در باره منزلت ادبی و عرفانی 
»گنجینه اســرار« می گویــد: »گنجینه عمان 
مبتنی بر قرائــت عرفانی از فرهنگ خون نگار 
عاشوراســت. قرائتی که به مقوله های تاریخی ، 

جغرافیایــی و اجتماعی اعتنایی ندارد و تنها از 
منظر معرفتی به واقعه کربا نگاه می کند و در 
تبیین راز و رمزهای آن ، از شــیوه بیدلانه سود 
می جوید ... عمان ، ماجرای این حرکت الهی را 
از »عالم ذر« به روایت می نشیند و از صدای عام 
»الست بربکم« ربوبی و »قالوا بلی«  این نفوس 
کروبی با ما سخن می گوید تا صبغه ماورایی قیام 
سالار شهیدان کربا حسین بن علی )ع(  را  در 

بی رنگی محض به تصویر بکشد.«
آنچه که منظومه گنجینه اســرار را از دیگر 
منظومه های عاشــورایی متمایز می کند ، نگاه 
زیباشناســانه مبتنی بر عشق و عرفان به قیام 
حسینی است. پیش از این اکثر شاعرانی که به 
روایت عاشورا می نشستند ، از منظری سوگمندانه 
به واگویه این واقعه می پرداختند. ولی نگاه عمان 
به عاشــورا ، نگاهی آمیخته به عرفان و نشــأت 
گرفته از عشق و معرفت است. در چشم و دل این 
شاعر دل شده ، در کربا ، حضرت اباعبدالله)ع( و 
یارانش نه برای قتال ، که برای »وصال« آمده اند. 
از همین رو میدان کربا در نگاه عمان ، میدان 
عشقبازی با معشوقه ازلی و ابدی است ، و عاشقان 
رقص کنان، مست، و بی سر و دست- زیر شمشیر 

جذبه حضرت دوست- گردن می سپارند:
ما گر زسر بریده می ترسیدیم 

در محفل عاشقان نمی رقصیدیم 
در محفل عاشقان ، خوشا رقصیدن 

دامن ز بساط عافیت برچیدن ...
گنجینه اسرار، تلفیقی عاشقانه از حماسه و 
عرفان است. عمان عشق را عمود خیمه هستی 
می داند و از این منظر به حماســه کربا و روز 
عاشــورا نگاه می کند. او همچون زینب)س( در 
کربا  چیــزی نمی بیند جز جلوه های جمال و 
جال حضرت دوســت ، و با سرمستی و شوقی 
وصف ناپذیر این صحنه های ناب و نایاب را بر بوم 
شعر خویش به تصویر می کشد ، این که چگونه 
معشــوق ، عاشق را با کمند غمزه صید می کند. 
فلسفه آفرینش عالم هستی، عشق حضرت حق 
)جــل جاله( به جمال و جلوه خویش اســت؛ 
زیرا دوســتی ذات خود ، از لوازم عشــق است. 
ذات اقدس پروردگار نیز بر همین اساس جهان 

را پدید آورد:
با خدنگ غمزه صید دل کند

دید هر جا طائری ، بسمل کند
چون دل عشاق را در قید کرد

خود نمایی کرد و دل ها صید کرد
امتحانشان را ز روی سرخوشی

پیش گیرد شیوه عاشق کشی
به نظر می رســد این ابیات تفسیر منظوم و 
شاعرانه حدیث معروف قدسی »کنت کنزا مخفیا 
فاحببــت ان اعرف، فخلقت الخلق لکی اعرف« 
باشد. خداوند می فرماید: »من گنج پنهانی بودم 
که دوست داشتم شناخته شوم، پس آفریدگان 

را آفریدم تا شناخته شوم.«
»عمان«، در عرفــان متاثر از مبانی عرفان 

نظری »ابن عربی« اســت. این ابیات نیز نشانه 
تاثیرپذیری او از این عارف بزرگ اســت. وقتی 
ابن عربی بــه احادیث پیامبر)ص( در ارتباط با 
عشــق روی می کند، در ابتدا به حدیث معروف 
»گنج مخفی« اســتناد می کند... حدیث گنج 
مخفی به ما می گوید که خداوند موجودات را از 
روی عشق خود برای شناخته شدن آفرید. پس 
عشق ، نیرویی محرک آفرینش است . موجوداتی 
که او آفرید ، غایت های عشــق او هستند .عشق 
خداوند ، عشــقی حقیقی است و منشأ تمامی 
عشق هاست ... نشانه »انسان کامل« در عشق ، 
فقری عام است  که نابودی کامل خویشتن است 
. این عشق نیاز شدیدی را به خداوند و بی نیازی 
به انکساف کامل او به وجود می آورد. آن انکساف 
کامل در کلیت خود این جهان است. انسان کامل 
)حضرت اباعبدالله(  از طریق عشق به خداوند که 
کامل و بی حد )مطلق( است ، تمام موجودات را 

دوست می دارد. )4(
عمان، ظهور حماسه بی بدیل  کربا را مولود 
عشق می داند. عشقی که اساس و شالوده عالم 
هستی است و سرچشمه همه زیبایی ها. از همین 
رو ادبیاتی را کــه در گنجینه به کار می گیرد ، 
ادبیاتی عاشقانه است. ادبیاتی به سبک و سیاق 
منظومه های عاشقانه »نظامی«. او در گنجینه به 
عمد و آگاهانه از تعبیرات و اصطاحات عاشقانه 
ملموس شعر فارسی  بهره می گیرد ، هر چند که 
عده ای به کارگیری این لغات و اصطاحات را در 
یک منظومه عاشورایی بر نمی تابند و آن را نوعی 

بدعت و انحراف )5( می شمارند:
گوید او چون باده خواران الست

هر یک اندر وقت خود گشتند مست
ز انبیا و اولیا ، از خاص و عام

عهد هر یک شد به عهد خود تمام
نوبت ساقی سرمستان رسید

آن که بد پا تا به سر ، آن رسید
آن که بد منظور ساقی ، مست شد

وان که دل از دست برد ، از دست شد
گرم شد بازار عشق ذوفنون

بوالعجب عشقی! جنون اندر جنون
خیره شد تقوی و زیبایی به هم
پنجه زد درد و شکیبایی به هم

سوختن با ساختن آمد قرین
گشت محنت با تحمل همنشین

ناز معشوق و نیاز عاشقی
جور عذرا و رضای وامقی

گفت : اینک آمدم من ای کیا!
گفت : از جان آرزومندم ، بیا 

عُمّان و تاثیر پذیری از
» زُبدهًْ الاسَرار« صفی علیشاه 

امتیازی که  باعث شــده »گنجینه اسرار« 
در مقایســه با ســایر منظومه های عاشورایی 
در مرتبه ای بســیار بالاتر و والاتــر قرار گیرد ، 
بهره گیــری آگاهانــه و هوشــمندانه عمان از 
نمادهای ادبیات عارفانه- عاشقانه برای بازآفرینی 
و روایت واقعه کرباست. امتیازی که پیش از این ، 

اکثرمنظومه های عاشورایی از آن بی بهره بوده اند.
البته از حق نباید گذشت که پیش از عمان ، 
صفی علیشاه  نیز در منظومه »زبده الاسرار« تا 

حدودی به این شیوه متوسل شده است. 
از همین رو عمان نیز در ســاخت گنجینه 
به این منظومه نظر داشــته است و شاید بتوان 
گفت که الهام بخش وی در سرودن این منظومه 
عاشورایی  مانا و فاخر، زبدة الاسرار صفی علیشاه 

بوده است. 
ولی از آنجا که صفی علیشــاه  در ســاخت 
منظومه خویش در حجمی گســترده از تعابیر 
و اصطاحات فلســفی ، حکمی و عرفانی سود 
جســته است ،  به خاطر پیچیدگی های بیانی و 
کامی ، منظومه او بیشتر مناسب حال اهل فن 
و خواص است و عوام- بخصوص مردم کوچه و 
بازار- کمتر می توانند با منظومه عاشــورایی او 

ارتباط عاطفی بر قرار کنند.

و اینــک ابیاتی برگزیــده از مثنوی »زبدهًْ 
الاسرار«:

چون که بحر لایزالی کرد موج
کار عشق لا ابالی یافت اوج

شاه عشق ، آن مالک الملک فقط
کرد در میدان قیام اندر وسط

در رکابش انبیا حاضر همه
بر جمال لم یزل ناظر همه

تا نماند غیر حق دمساز حق
بانگ »هل من ناصری« شد راز حق

کیست کاین دم ، دم ز منصوری زند؟
ناصر بالذات را یاری کند؟

اندرین دشت با حق جو شود
او همه حق گردد و حق او شود

در ره عشقم فنا گردد کنون
مالک ملک بقا گردد کنون

قطره را بگذارد و عمّان شود
جان دهد بهر خدا ، جانان شود

چون نوای »قبل موتوا ان تموت«
شد بلند از نای حیّ لایموت

بود طفلی شیرخوار اندر حرم
کافرینش را پدر بدُ در کرم

گرچه خوانند اهل عالم اصغرش
من ندانم جز ولی اکبرش

دست از قنداق جان بیرون کشید
بندهای بسته را برهم درید

بانگ بر زد: کای غریب بی نوا
نیستی بی کس هنوز ، این سو بیا ... )6(

کربلا، عرصه سیر و سلوک عارفانه
 و کشف و شهود عاشقانه

»عمان عاشورا را میدانی می داند که سالکان 
در آن سلوک می کنند تا به مراد و مقصود خود 
برسند . در این میدان ، حسین)ع( قطب عرفان 
و مرشــد سلطان اســت و اصحاب او مریدان و 
رهپویان وصالند. از نظر عمان ، مســیر مدینه تا 
کربا ، هفت شهر عشق است که امام و همراهانش 
باید وادی هــای طریقت را یکی پس از دیگری 
پشت سر بگذارند تا به سیمرغ عشق دست یابند. 

کربا و شــهادت نقطه کمال این حرکت است 
... در عاشــورا ، امام حسین)ع( نه تنها سرحلقه 
مستان سالک طریق بود ، بلکه او در مقام ارشاد 
و اصحابش  در مقام طلب بودند. از دیدگاه عمان ، 
هر یک از اصحاب عاشورا در مرتبه ای از سلوک 
قرار داشتند و به فراخور نیازشان از چشمه سار 

معرفت امام سیراب می شدند.« ) 7 (
عمان در گنجینه اســرار ، واقعه عاشورا را به 
تمامی در ساختاری عرفانی به روایت می نشیند. 
همچنان که اشاره شد او در عرفان از مولانا و ابن 
عربی متاثر است. از همین رو در قرائت عرفانی 
او از واقعه کربا و قیام حسینی ، رد پای فلسفه 
ماصدرایی- وحدت وجود- مشهود است. این 
شاعر فرهیخته ، همه عالم را مظهر جمال و جال 
خداوند می داند و قیام حضرت اباعبدالله)ع(  در 
چشــم و دل او ، قیامی برای رسیدن به مرتبه 

»فنا فی الله« است.

در یک منظومه عاشورایی ، به طور طبیعی درک 
و فهم آن را برای عموم دشــوار می کند. عمان 
در ســاخت و پرداخت ایــن منظومه به مبانی 
عرفــان نظری ابن عربی در »فصوص الحکم« و 
فلسفه متعالیه صدرایی توجه داشته که این امر 
باعث غموض و پیچیدگی پاره ای از بخش های  

»گنجینه اسرار« شده است.
3 – به کار گیــری زبان ادبی عصر قاجار ، از 
دیگر دلایل پیچیدگی  و دیر فهمی  این منظومه  
831 بیتی است . در عصر قاجار استفاده از لغات 
و ترکیبات عربی یک ارزش به شمار می رفت و 
شاعران و ادیبان برای اثبات مراتب فضل و برتری 
خویش ،  در ســروده های  خود تعمدا از واژگان 
عربی اســتفاده می کردند. از همین رو بدیهی 
است  که فهم پاره ای از ابیات این منظومه برای 

خواننده امروزی مشکل باشد.
بــا این وجود ، به جــرات می توان گفت که 

عمان، صحنه درخواســت علی اکبر)ع( از 
حضرت اباعبدالله ) ع ( برای به میدان رفتن  را 
از همین منظر به روایت می نشــیند ، و چه زیبا 

و عاشقانه :
اکبر آمد العطش گویان ز راه

از میان رزمگه تا پیش شاه
کای پدر جان! از عطش افسرده ام

می ندانم زنده ام یا مرده ام !
این عطش رمزست و عارف واقف است 
سر حق است این و عشقش کاشف ست

دید شاه دین که سلطان هدی ست
اکبر خود را که لبریز از خداست

عشق پاکش را ، بنای سرکشی ست
آب و خاکش را ، هوای آتشی ست

شورش صهبای عشقش ، در سرست
مستی اش از دیگران افزون ترست
مغز بر خود می شکافد ، پوست را
فاش می سازد حدیث دوست را

پس سلیمان بر دهانش بوسه زد
تا نیارد سر حق را فاش کرد

 هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند
گنجینه اسرار

 منظومه ای »سهل و ممتنع«!
     »گنجینه اسرار« با تمام امتیازاتی که دارد ، 
منظومه ای سهل و ممتنع است. به این معنا که 
درک و فهم آن در عین آسان بودن ، مشکل است!  
ایــن امر هم  به بیرونــه و »صورت« »گنجینه 

برمی گردد، و هم به درونه و سیرت آن«.
فهم گنجینه در مقایسه با سایر منظومه های 

عاشورایی آسان است ، چون:
1- شــاعر توانسته است معانی بلند عرفانی 
را به زبانی ســاده و همه فهم بیان کند ، ضمن 
آن که در این مســیر ، زبانش تا حدود زیادی از 

آسیب های ادبیات عامیانه به دور مانده است.
2 -  زبــان منظومه ، زبانی وصفی- روایی و 
غیر انتزاعی اســت. عمان چون در سرودن این 
منظومه از مثنوی معنــوی مولانا تاثیر گرفته 
است ، گنجینه  را در بحر رمل - فاعاتن فاعاتن 
فاعات )فاعلن( -  و با همان ســبک و ســیاق 
سروده است. این امتیاز باعث می شود که خواننده 
به راحتی با این اثر عاشورایی ارتباط برقرار کند.

3- بــدون هیچ اغراقی می تــوان گفت که 
»گنجینه اســرار« بعد از ترکیب بند عاشورایی 
منظومه  پرخواننده ترین  کاشــانی ،  محتشــم 
عاشورایی است. و برای مقبولیت و آسان فهمی 

این منظومه چه دلیلی محکم تر از این؟
و فهم منظومه دشوار است، چون:

1- بــه طور کلی درک و فهم  مبانی نظری 
عرفان برای آنان که با این وادی بیگانه اند ، سخت 

و مشکل است.
2 -  تبیین فلسفه وحدت وجودی ماصدرایی 

گنجینه الاســرار- بعد از ترکیب بند محتشــم 
کاشانی- ماندگارترین منظومه عاشورایی ادب 
فارسی است. منظومه ارجمندی که برای اولین 
بار واقعه کربا را نه با لهجه »ســوگ و مرثیه« ، 
که با لهجه عشــق و حماسه و عرفان به تصویر 

کشیده است.
 عمان ، در این منظومه  که به یک مینیاتور 
الهی می ماند، کربا و عاشورا را با چشمان زینبی 
به تماشا می نشــیند و همچون  بانوی قهرمان 
کربا جزجلوه های جمال و جال حضرت حق، 

چیز دیگری نمی بیند: »ما رایت الا جمیا«.
راه عشق است این، عنان گیری مکن

یکی از تاثیر گذارترین، زیباترین و لطیف ترین 
بخش های منظومه بلند گنجینه اسرار، صحنه 
عنــان گیری حضرت زینــب )س( به هنگام به 
میدان رفتن ســالار شــهیدان کربا حضرت 
سیدالشهداســت. عمان با شــاعرانگی تمام به 
تصویرگــری این صحنه ناب پرداخته اســت . 
واژه به واژه ، وکلمه به کلمه ابیات این بخش از 
منظومه بر دل و جان می نشیند  و انسان را در 
خلســه  ای ناب و اهورایی فرو می برد. ما در این 
صحنه ، عظمت روح ملکوتی حضرت زینب)س( 
و همچنیــن  اوج عزت نفــس و مناعت طبع  
حضــرت اباعبدالله )ع( را با  تصویرســازی های 
لطیف ، عاطفی ، بدیع و قدرتمندانه شاعر با تمام 
وجود حس می کنیم. از همین رو به عنوان حسن 
ختام این گفتار، این صحنه ناب و نایاب را در قاب 
چشمان شما به تماشا می گذارم و دامن سخن را 

برمی چینم ، با هم می خوانیم:
خواهرش بر سینه و بر سر زنان

رفت تا گیرد برادر را عنان
سیل اشکش بست بر شه، راه را

دود آهش کرد حیران شاه را
در قفاي شاه رفتي هر زمان

بانگ مها مهااش بر آسمان
کاي سوار سرگران کم کن شتاب

جان من!  لختي سبک تر زن رکاب
تا ببوسم آن رخ دلجوي تو
تا ببویم آن شکنج موي تو

شه سراپا گرم شوق و مست ناز
گوشه چشمي به آن سو کرد باز
دید مشکین مویي از جنس زنان
بر فلک دستي و دستي بر عنان

زن مگو ، مردآفرین روزگار
زن مگو ، بنت الجال ، اخت الوقار

زن مگو ، خاک درش نقش جبین
زن مگو ، دست خدا در آستین

پس ز جان بر خواهر استقبال کرد
تا رُخش بوسد ، الف را دال کرد

همچو جان خود ، در آغوشش کشید
این سخن آهسته بر گوشش کشید:

کاي عنان گیر من آیا زینبي؟

یا که آه دردمندان در شبي؟
پیش پاي شوق زنجیري مکن

راه عشق است این ، عنان گیري مکن
با تو هستم جان خواهر ، همسفر!
تو به پا این راه کوبي ، من به سر

خانه سوزان را تو صاحب خانه باش
با زنان در همرهي مردانه باش

جان خواهر! در غمم زاري مکن
با صدا بهرم عزاداري مکن

معجر از سر، پرده از رخ وا مکن
آفتاب و ماه را رسوا مکن

هست بر من ناگوار و ناپسند
از تو زینب گر صدا گردد بلند

هر چه باشد تو علي را دختري
ماده شیرا ! کي کم از شیر نري؟!

با زبان زینبي شاه آن چه گفت
با حسیني گوش ، زینب مي شنفت
با حسیني لب هر آنچ او گفت راز

شه به گوش زینبي بشنید باز
گوش عشق ، آری زبان خواهد  زعشق
فهم عشق ، آری بیان خواهد ز عشق

با زبان دیگر این آواز نیست
گوش دیگر محرم اسرار نیست

ای سخن گو! لحظه ای خاموش باش
ای زبان! از پای تا سر گوش باش

.....
دیگر اینجا گفت و گو را راه نیست 
پرده افکندند و کس را راه نیست 

منابع و ماخذ:
1- منبع همه اشعار مورد استفاده در مقاله:
ســامانی، عمان ، گنجینه الاسرار، به اهتمام: 
محمد علی مجاهدی )پروانه( ، قم ، انتشارات اسوه.

2- »میــرزا نورالله بــن میرزا عبــدالله بن 
عبدالوهــاب چهارمحالی اصفهانی. ملقب به تاج 
الشــعراء و مشهور به عمان سامانی. وی از اهالی 
قریه »ســامان« است که آن از قرای چهارمحال 
 خاک بختیاری می باشــد. وی در ســال 1264 
هـ .ق . متولد شــد و در شب سه شنبه دوازدهم 
شــوال ســال 1322 هـــ .ق . درگذشــت و در 
وادی السام نجف دفن شد. او را دیوانی است به 
نام »گنجینه اسرار« که در هند و در ایران به چاپ 
رسیده است« . شایان ذکر است در خصوص محل 
دفن او گفته اند: »نقل است که جنازه عمان را در 
مسجد جامع سامان به خاک سپردند و بعدها به 
نجف اشــرف و غری شریف به دار الاسام انتقال 

دادند.« )به نقل از لغت نامه دهخدا(
3 -  دایره المعارف تشیع ، ج 1 ، ص 467 .

4 -  ریشــه های الهی عشــق ، ویلیام سی 
چیتینــگ ، روزنامه جام جم ) ضمیمه نقطه ( ، 

شماره 11 ، 21 دی 1385 ، صص 10 تا 13.
5 - بعضــی از منتقدین و  ادب پژهان نیز  
به خاطر تسامح  و تساهل در سرودن پاره ای از 
ابیات در منظومه گنجینه اسرار، به عمان اتهام 

»غالی گری« زده اند. 
هر چند عمان از چنین اتهاماتی مبراست ، 
ولی بــه کار بردن برخی تعابیــر برای خاندان 
رسالت  )علیهم السام( ، یکی از آسیب های شعر 

آیینی است که باید سخت از آن پرهیز کرد.
6 -زبدهًْ الاســرار، حاجی میرزا حسن صفی 
علیشــاه )1316 - 1251 ش( بــه تصحیــح 
ضیاء الدیــن  مولوی گیانی، انتشــارات صفی 
علیشاه، چاپ ســوم 1361 ش، 424 صفحه، 

خشتی .
 مثنوی بلندی است که مثل مثنوی آتشکده  
نیّــر تبریزی در وزن مثنــوی  معنوی مولوی 
ســروده شده است.  مضمون این مثنوی ، شیوه  
نامه سلوک الی الله  با تطبیق بر واقعه عاشورا  و 
رموز شهید و شهادت است. صفی علیشاه خود در 
دیباچه  آن می نویسد: »گفتم وجود ناچیز خود را 
در ظل بیرق حسینی کشانم ، شاید به حمایت 
آن مولای عالمیان از سطوت مؤاخذه ات درامان 
مانم. گوهرثنای آن مولای را با نادانی و منتهای 
بی زبانی به رشــته  نظم کشیدم و با ران ملخ به 

پیشگاه جال سلیمان زمان شدم...«
7 -  محمدزاده ، مرضیه ، عاشــورا در شــعر 
معاصر و فرهنگ عامه ، مجتمع فرهنگی عاشورا ، 

تهران ، چاپ اول 1389 ، صص 214 و 215.

شدن به کشوری هسته ای و فضایی، خودکفایی 
در صنایع جنگ افزار سازی و... ثبات سیاسی مثال 
زدنی در سطح منطقه  جغرافیایی پر آشوب است.

بدون شــک؛ هر گاه مصیبتــی و حادثه ای 
تروریســتی چون رخداد 31 شهریور اهواز روی 
داده اســت، مســیر بالندگی ایران و نظام دینی 
کشورمان هموارتر شده است و دشمنان در ادامه 
راه خصومت ورزی رســواتر و زبون تر شــده اند. 
حقانیت ایرانیان و نظامشــان پررنگ تر و پلیدی 
دشمنان روشن تر شده است. حلقه   وحدت ملی 

محکم تر و اراده های انقابی قوی تر شده است.
اما یک نکته!

باید گفت؛ در احترام به شهدای فاجعه اهواز 
و بنــا به وظیفه  انســانی و دینــیِ همدردی با 
خانواده های گرامی آنان و نیز بنا به ضرورت تقابل 
با دشمنان خداوند و میهن مان، انتظار از جامعه 
فرهنگی کشور به عنوان لایه ای فرهیخته و پیشرو 

و اندیشه ساز، واکنشی به هنگام و انقابی بود.
 بخشی از جامعه  فرهنگی، واکنش مناسبی 

را بروز داد.
به شــهدا احترام گذاشته شــد، با خانواده  
قربانیان خشونت و ترور همدردی شد، تروریسم 
و تجزیه طلبــی و عناد با دیــن و انقاب و نظام 
دینی محکوم شــد، آلت دســت اجنبی بودن 

نکوهش گردید.
این واکنش یا به شــکل فــردی بود و یا در 
قالب یک تشکل شــناخته شده مانند »انجمن 

قلم ایران«!
اما متاســفانه بخشــی از جامعه  فرهنگی ما 

ســکوت را ترجیح داد و بخشــی هم با ادعاها و 
برداشت های نادرست، در واقع نمک به زخم مردم 

پاشید و آب به آسیاب دشمن ریخت.

 چند هنرمند پر ادعا به بیان کلمه  »تسلیت« 
اکتفا کردند و جمله ای علیه دشمنان ننوشتند. 
برخی چهل ســال ســرافرازی را کتمان کردند 

و حســرت »آرامش« خوردند بی آنکه مســبب 
اصلی رنج ایرانیان – همانا ضد انقابیون داخلی و 

خارجی – را محکوم کنند!

در اردوگاه مدعیان شــبه روشــنفکری قلم 
بدست نیز تو گویی »همه بی خبر و فارغ« اند!

انگار نه انگار که رخدادی خونبار در گوشه ای 
از مملکت را شاهد بوده اند.

کسانی که 40 ســال است خطاب به این و 
آن – داخلی و خارجی – نامه و شکایت نامه علیه 
ممیــزی و چه و چه می دهند، در برابر حادثه ای 

تروریستی چشم بسته اند و قلم زمین نهاده اند.
کسانی که؛ خود را شاعر و نویسنده آزادیخواه 
معرفی می کنند و دم از ضرورت حرمت به اندیشه 
و قلم و حقوق اساسی انسان می زنند، نسبت به 

شهادت مظلومانه هموطنانشان، بی تفاوت اند.
فردای حادثه   اهواز – اول مهر – برخی مدعیان 
روشــنفکر مانند »م.د« ســالروز تولد آوازخوان 
همپالکی با بهاییان و تهمت زننده به اســام را 

تبریک گفت و در مدح وی سطرها نگاشت.
در نظر این نویســنده مدعی، اندوه بابت 25 
شهید پیدا نبود. در واقع نزد وی، تبریک گفتن 
ســالروز تولد یک آواز خوان مهم تر از  اشاره ای به 
رخدادی خونبار است و عبور بی اعتنا از کنار این 

رخداد به الزامات روشنفکری نزدیک است! 
البته هیچ جای شگفتی نیست

هشت ســال دفاع مقدس را به یاد بیاورید! 
وقتی کشــور درگیــر جنگ با ارتــش حرامی 
صــدام بود، عناصر مدعی شبه روشــنفکری، به 
نوشتن حدیث نفس مشغول بودند و برای اینکه 
نوشته های مبتذل و مستهجن شان را بدون کم 
و کاســت منتشــر کنند، به این و آن، درون و 
برون مرزها، نامه می نوشــتند و از قانون عقانی 

ممیــزی که در هر کجای دنیا به نوعی و مبتنی 
بر ضوابطی اعمال می شــود، شکایت می کردند. 
اما همین جماعت از نوشــتن سطری در دفاع از 
دفع مقدس، در تمجید از فداکاری رزمندگان و 

در نکوهش متجاوز دریغ می ورزیدند!
روشنفکری در نظر اینان همانا حدیث نفس و 
عنان گسیختگی اخاقی بود و هست. اینان بله... 
جهان وطنی فکر می کنند، یعنی در هر کجا که 
بســاط عیش دنیایی شان پهن باشد؛ آن نقطه و 
موقف، وطنشــان است. اینان را با مفاهیم والا و 
آسمانی چکار؟ اینان را با دنیا و معادلات دنیوی 

معنا باید کرد و پیش بینی شان نمود.
 اینــان تا زمانی که هر آنچه می گویند و هر 
آنچه می نویسند، به دیده حاکمیت و دولت و مردم 
باشد، لبخند می زنند. اما به محض اینکه حرف و 
نوشته شان هدف نقد و نظر قرار گیرد بر آشفته 
می شــوند و در صف عقانیت و فرهیختگی شان 
ســخن می گویند و دیگران را هر صفت زشتی 
توصیــف می کنند. به آثــار و مصاحبه های آنها 
بنگریــد. با بیگانگان چنــان درد و دل می کنند 
که گویی خود ایرانی نیستند، مسلمان نیستند و 

عرقی به مملکت و هموطن خود ندارند. 
ایــن جماعت توقــع محکومیــت جنایت 
تروریستی را داریم؟ از این مدعیان هیچ توقعی 
جز تفرعن و خیانت نداشــته باشــیم! اینان به 
همپالگی های خــود هم رحــم ندارند چنانکه 
جاســوس انگلیس – گلستان – دوستان دیروز و 
امروزش را از دم تیغ اهانت و تهمت و اســتهزاء 

می گذراند!

»گنجینه اسرار«، زیباترین قرائت عرفانی از عاشورا


